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 گروه سیاســت: رئیس جمهور در جلســه روز گذشته 
هیئت دولت با ادای احترام به ایثارگران و رزمندگان، با 
بیان اینکه دشمن در شهریور ۱۳۵۹به دلیل محاسبات 
و توهمات اشــتباه به ما حمله کرد، عنوان کرد: «عراق 

گفت وقتی آمریکا با ایران قطع ارتباط کرده است...

گروه دیپلماســی: وزیــر خارجه ایران، آخــر این هفته 
در حالی راهی مســکو اســت که از آخرین سفرش به 
روســیه تنها دو ماه می گذرد. محمدجواد ظریف، پایان 
تیر ســال جاری و زمانی که کم کــم رخوت دیپلماتیک 

حاصل از بحران جهانی کووید ۱۹ در حال...

همکاری تهران- مسکو 
برای رویارویی با واشنگتن

مردم جنگ اقتصادی را 
باور کنند

تحلیل  سفر ظریف به مسکو رئیس جمهوری:

پارلمان غیر علنی
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تیترها
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عجله نامزد صمت 
براى شروع مراسم

بازیابی پیمان  ازدست رفته 
روزولت  و  چرچیل

هشدار دلار 
به بانك مرکزي

ترامپ و بایدن در رویارویی با ایران

داستان انتخابات آمریکا هر روز 
در جراید ایران بازتاب زیادی دارد. 
اگر ایالات متحده سربه ســر ایران 
نمی گذاشــت و بــرای جمهوری 
اســلامی تعیین تکلیف نمی کرد، 

شاید میزان بازتاب این خبرها به یک دهم آنچه امروز 
هست هم نمی رسید.دلایل عمده مبارزه غرب به ویژه 
ایالات متحده آمریکا با ایران را می توان به فشرده ترین 

گونه به شرح زیر خلاصه کرد:
۱- تلاش آمریکا برای کنترل عوامل سلطه بر جهان 
از جمله قدرت های اروپایی، روسیه، چین و ژاپن. آمریکا 
و غرب در مسیر تسلط یافتن بر صنایع هسته ای هستند 
که آن را در آغاز از آلمان نازی به سرقت بردند و سپس 
در جریــان رقابت های کشــورهای غربی و شــرقی در 
چند کشور شامل ایالات متحده آمریکا، اتحاد شوروی، 
بریتانیا، فرانســه، ژاپن و چین توسعه یافت. کشورهای 
غربــی به دلیل پیمان های دوســتی و همکاری قاعدتا 
نمی تواننــد یکدیگر را با نیروی اتمی تهدید کنند. حتی 
به دنبــال عواملی بودند کــه بتوانند مانع دسترســی 
کشورهای خاورمیانه و آسیایی به این صنایع شوند؛ برای 
نمونه، هنگامی که هند با کمک شوروی به تکنولوژی 
بمب اتمی دســت یافت، آمریکا برای ایجاد تعادل راه 
را برای کمک به پاکستان -رقیب منطقه ای هند- برای 
ساخت بمب اتمی باز کرد. مجموعه این کشورها امروز 
نمی خواهند کشــورهای دیگر به تکنولوژی سلاح های 
اتمی دســت یابند. آخرین راهکار این استراتژی پیمان 
برجام بــود که در زمان ریاســت جمهوری اوباما از راه 
ایجاد تفاهم بین کشــورهای صاحب انرژی هسته ای، 
ممنوعیت ســاخت سلاح هســته ای توسط جمهوری 

اسلامی ایران را تضمین کرد.

سرمقاله

احمد عظیمى بلوریان . استاد پیشین مریلند
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یک میلیارد  دلار  انتقاد  وزیر  بهداشت  از  دولت
کجاست؟

گروه جامعــه: ورود قطعی ویروس کرونا بــه ایران اول 
اسفند ۹۸ تأیید شد. یک ماه و هفت روز بعد، وقتی حجم 
هولناک بحرانی که این ویروس با خودش به کشور آورد، 
مشخص شــد، دولت برای آنچه مهار و مقابله با کرونا 
اعلام کرد، از مقام معظم رهبری درخواســت کرد اجازه 
داده شود یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی 
برداشــت شود. ۱۱ روز بعد در ۱۸ فروردین ۹۹ رهبری به 
صورت رسمی با این درخواست موافقت کرد؛ اما حالا در 
هشتمین ماه ورود کرونا به ایران، آن طور که وزیر بهداشت 
گفته اســت «از یک میلیارد دلاری که رهبری از صندوق 

توسعه موافقت کردند، ماه هاست به جز سهم کوچکی 
نگرفته ام» و در ادامه به گلایه نوشــته است: «نمی دانم 
[این بودجه را] برای کدام کار مهم تر گذاشته اند؟». سعید 
نمکــی، وزیر بهداشــت، این موضوع را روز گذشــته در 
قالب دل نوشته ای احساسی خطاب به قاسم سلیمانی، 
فرمانده شهید ســپاه قدس، در اینستاگرام خود نوشت. 
او در بخشــی از این نوشته که همراه با عکسی از سردار 
شهید منتشر شده، آورده است: «حدود هشت ماه است 

خودم و یارانم در سراسر کشور یک روز آرام نداریم. 
مشروح گزارش را در صفحه ۹ بخوانید

از  حسینیان  تا قالیبافاز  حسینیان  تا قالیباف
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حرف اول

زاده شدن سیاوش

اکنون که داســتان پرآب چشــم ســهراب را به پایان 
بــردم و آن پهلوان جــوان را پهلو دریده در آغوش پدر به 
جاى گذاردم تا او را به اســتودان بسپارد، قلم می داند که 
ســرانجام مویه خواهد کرد در اندوه ســیاوش که قربانی 

رشك ورزى ها و نامردمی ها شد.
و اما داستان هستی گرفتن آن لطافت فراانسانی.

روزى توس، گیــو و گودرز و چند پهلوان دیگر را براى 
شادنوشی و شــکار گورخر به نخجیرگاه برد و گورى چند 
شکار کردند و به شادى نشستند و نوشیدند. در گشت و گذار 
خویش به بیشه اى رســیدند که در قلمرو تورانیان بود و 
چون آن بیشــه را نخجیرگاهی پرشکار یافتند، توس و گیو 
در بیشــه پیشروى کردند و سوارانی چند در پی آنان روان 
شدند. به ناگاه در کمال شــگفتی دختر زیبایی را در بیشه 
مشــاهده کردند. هر دو آنان شادمانه به سویش تاختند و 
از آن همه زیبایی در شــگفت شــدند. گیو به دختر گفت: 
«اى ماه فریبنده، در این بیشــه چه می کنــی؟». زیباروى 
بیم زده گفت: «پدرم شــب دوشین بســیار نوشیده بود و 
بی خویش شده به خانه آمد و چون در به رویش گشودم، 
خنجرى برکشید و خواست ســر از تنم جدا گرداند و من 
هراسان از او گریختم و به این بیشه پناه آوردم». پهلوانان 
از نژاد و خاندان او پرسیدند و پاسخ شنیدند که از خاندان 
گرســیوز، برادر افراسیاب است و نیاى بزرگش به فریدون 
می رســد و از او پرسیدند چگونه این راه دور را پیاده آمده 
که دانستند اســبش، ناتوان گشته و او را بر زمین زده و او 
همراه خود آرایه هاى زرین بســیارى داشته که جنگلیان 
همه را از او ســتانده و با نیام شمشیر نیز زده اند. پهلوانان 
ایرانی نســبت به او دل نرم کردند و بر آن شــدند او را به 
ایران برند و در سراى خویش نگاهدارى کنند. توس مدعی 
شــد که دختر از آن اوســت و گیو از توس به خشم آمده، 
گفت که او ابتدا آن زیباروى را دیده است و سخن شان به 
تندى رسید و توس نابخردانه گفت: «اگر قرار است حضور 
این دختر موجب ستیزه و آزردگی شود، بهتر است او را سر 
ببُریم» و گیو او را از این اندیشه بازداشت. یکی از همراهان 
پیشنهاد کرد آن زیباروی را به نزد شاه کاووس ببرند تا شاه 
بین آنان داورى کند و هر دو ایشان این پیشنهاد را پذیرفتند 
و به نزد کاووس رفتند. چون کاووس چهره زیباى آن دختر 
را بدید، خنده اى از شــادى ســر داد و لب به دندان گزید 
و آن دو ســپهدار را خطاب قرار داد و گفت: «کشــمکش 
پایان یافت و رنج راه کوتاه گردید، این آهوی سیه چشــم، 
شاه شکار اســت». گیو و گودرز پشیمان از کشمکش شان، 
آن زیبــاروى را در درگاه کاووس بــه جــاى گذاردند و با 

حسرت پشت دست خاییدند.

کاووس چون آن دو مدعی را روانه کرد، از آن زیباروى 
پرســید از کــدام خاندان اســت و چون دانســت از نژاد 
شهریاران است، به او گفت: «تو را به مشکوى (حرمسراى) 
خویش می فرســتم و ســر همه ماه رویان می گردانم» و 
دختر جوان، خشــنود که از آن دو سردار زودخشم رهایی 
یافته، بــا آرامش و رضایت خاطر راهی شبســتان شــاه 
شــد و به فرمــان کاووس او را به دیبــاى زرد و به یاقوت 
و پیروزه و لاجورد بیاراســتند که گوهرى درخشان شد در 
آن مشــکوى.  زمانی چند از ورود آن بانــوى زیبا و جوان 
در مشــکوى کاووس نگذشته بود که چهره اى مادرانه به 
خود گرفت و از او کودکی جدا شــد که در زیبایی و شکوه 
به بت آذرى می مانست و به کاووس گفتند شادمان باشد 
که اورنگ شــهریارى اش به ابر رسید و جهان از زیبایی آن 
کودك پر گفت وگو شد که کس تاکنون چنین نوزادی به این 
زیبایی و شــکوه ندیده بود و او را سیاوش نام نهادند. اما 
ستاره شماران آینده کودك را پریشان و آشفته دیدند و غمی 
بر دل کاووس نشســت، آن گاه که بخــت او را خفته دید. 

یکی بچه فرخ آمد پدید/ کنون تخت بر ابر باید کشید
جهان گشــت از آن خوب پر گفت وگــوى/ کز آن گونه 
نشــنید کس موى و روى/جهاندار نامش سیاوخش کرد/ 
برو چرخ گردنده را بخش کرد/ســتاره بر آن  بچه آشفته 

دید /غمی گشت چون بخت او خفته دید
رســتم با آگاهی از زاده شدن ســیاوش به نزد کاووس 
آمده، گفت ســیاوش را به او بسپارد تا او را پهلوانی دلیر 
گرداند که دایه اى بهتر از رســتم نخواهد یافت و کاووس 
باور داشــت که رســتم چنان کند که می گویــد. تهمتن، 
سیاوش را به زابلســتان برد و گلستانی را برایش در نظر 
گفت و چون بزرگ تر شــد و قامت کشــید، او را سوارى و 
کمــان و کمنــد و عنــان و رکاب و رکیــب آموخت و نیز 
ســیاوش را با آیین شــهریارى و مجلس دارى و شــکار و 
باز و شــاهین و یوز آشــنا گرداند و برایــش از خردورزى، 
آرامش جویی، رزم و ســپهدارى سخن گفت و به او همه 
هنرها سربه ســر بیاموخت و در پرورشش بسیار کوشید. 
ســیاوش چنان شــد که در همه گیتی ماننده اى براى او 
یافت نمی شد و چون زمانی بگذشت و سیاوش پهلوانی 
ســتودنی شد، به رستم گفت که شوق دیدار پدر در دلش 
جوانه زده و آرزوى آن دارد تا با میوه تلاش هاى رســتم، 
کام شــهریار ایران را شــیرین کند. تهمتن، سیاوش را با زر 
بســیار و تخــت و کلاه و کمر و با زیباترین پوشــیدنی ها و 
گستردنی ها بیاراست و خود همراه با سیاوش راهی درگاه 
کاووس شد. کاووس چون آگاهی یافت پسرش که چشم 
امیدش بود، به نزدش بازمی گردد، فرمان داد جهان را به 
شــیواترین و زیباترین وجهی بیارایند و از سوى درگاه شاه 
زر و عنبر را درآمیختند و از فراز کاخ بر پیش پاى سیاوش 
افشاندند و آن گاه به گیو و توس فرمان داد تا با ناى رویین 
و کوس ســیاوش را پذیره شوند و هنگامی که گیو و توس 
راهی شــدند، همه نامــداران مانند گرگیــن و خراد با آن 

دو همراه شــدند. پهلوانان و مردمانی که به انتظار ورود 
ســیاوش بودند، چون آن جوان بهارین چهره خوش سیما 
را بدیدند، او را آفرین خواندند و آواى شــور و ستایش در 
سراسر شهر طنین افکن شد. ســیاوش چون به درگاه پدر 
رسید و شاه را بر تخت عاج و تاجی از یاقوت درخشنده بر 
ســر بدید، پدر را درود فرستاده، او را نماز کرد و پیشانی بر 
خاك سایید و زمانی با خاك به راز سخن گفت. سپس به 
اورنگ شهریارى نزدیك شد و کاووس، فرزند خویش در بر 
گرفت و در کنار خود نشــاند. کاووس از مشاهده آن رفتار 
هوشمندانه و سلوك بخردانه در شگفت شد و یزدان پاك 
را بخواند و گفت با این خُردى و اندکی ســال و این چنین 
خردورزی، تنها باید یزدان را ســپاس گفت و به آواى رسا 
گفت: «اى کردگار سپهر و اى خداوند هوش و مهر، همه 
نیکویی ها در گیتی از توست که اینچنین فرزند نیکویی به 
من بخشیده اى». آن گاه چون توانست از سیماى دلنشین 
سیاوش نگاه برگیرد، جویاى حال رستم شد، او را بنواخت 
و بر تخت پیروزه بنشــاندش و مردم شادمانی ها کردند و 
در هر کجا جشــنی برپا شــد و کاووس سورى برپا داشت 
که جهان چنین ســورى ندیده بود و این جشن یك هفته 
به درازا کشــید و در هشــتم روز درِ گنج خانه را بگشود و 
بســیار هدایاى گران بها از اســب تازى با زین ها و ستام و 
یــراق زریــن و پارچه هاى دیبا و تیغ و تخــت و کلاه به او 
بخشــید و تنها افســر به او نداد که اندك سال بود و هنوز 
تاج، شکوهی به وى نمی بخشید و چون سالی بگذشت و 
به قامت رساتر گردید، فرمان داد تا تاجی برایش بساختند 
که درخور نوجوانی چون ســیاوش باشد.  آن گاه کاووس 
فرمان داد که منشــورى بر پرنیان نوشــتند و شــهریارى 
بخشی از زمین ها و کوهساران فرارود را به وى بخشید که 
عرب ها آن را ماوراءالنهر می خواندند و سیاوش به راستی 
سزاوار چنین جایگاهی بود. روزگارى بگذشت و سیاوش، 
جوانی ســروبالا، زیباروى و باریك اندام گردید که کس را 
توان نــگاه برگرفتن از او نبود و این گونه بود که ســودابه 
به ناگاه روى ســیاوش بدید و در درونش آتشــی شعله ور 
گردید و کســی را نهانی نزد سیاوش فرستاد با این پیام که 
چه نیکو می شد که شهریار جوان دیدارى از شبستان شاه 
جهان می داشت. فرستاده سودابه، پیام بانوى شبستان را 
بگزاشــت و ســیاوش از آن پیام آور به خشم آمد و گفت: 
«من، مرد شبستان نیستم، مرا به فریب و نیرنگ مخوانید 

که نیرنگ سازی کار من نیست».
برآمد بر این نیز یك روزگار / چنان بد که ســودابه 
پرنگار/ ز ناگاه روى ســیاوش بدید/ پراندیشــه گشت 
و دلش بردمید/ کســی را فرســتاد نزدیك اوى / که 
پنهان ســیاووش این را بگوى/که اندر شبســتان شاه 
جهان/ نباشــد شــگفت ار شــوى ناگهان/ بدو گفت 
مرد شبســتان نی ام /مجویم که با بند و دستان نی ام.
و این نگاه، ســرآغازى شد بر بزرگ ترین و ماندگارترین 

اندوه جهان.

 مهدى افشار
  پژوهشگر
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